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  چکیده

شود، یکی از مباحثی که در صورت عدم انجام تعهد، غصب و ... مطرح می
ضمان عدم النفع است. منظور از عدم النفع، نرسیدن به سود و منافعی  بحث از

ق آنها احراز شده است. در صورتی که عدم النفع از نظر عرف است که شرایط تحقّ
توان از مصادیق ضرر محسوب شود، مشمول قاعدة لاضرر خواهد بود. همچنین می

ضوع این قاعده ضمان جبران عدم النفع را مطالبه کرد. مو» تفویت«طبق قاعدة 
آور بودن منافعی است که توسط دیگري به غیر سبب شرعی از دست رفته است. 

  این مقاله به دنبال بررسی راههاي اثبات ضمان عدم النفع است.  
  

  تفویت  ،ضمان ،ضرر ،عدم النفع :واژگان کلیدي
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  مقدمه
شود، بحـث  ییکی از مباحثی که در صورت عدم انجام تعهد، غصب و ... مطرح م

اي است کـه در فقـه و حقـوق    این بحث یکی از مباحث مهم و پیچیده النفع است.عدم
موضوعه مطرح است. موضوع آن نرسیدن به منافع احتمالی است که شرایط تحقق آنها 

  احراز شده است. 
هـر چنـد در فقـه سـنتی     ـ    ـ به معناي نرسیدن به سود و نفع» عدم النفع«عبارت      

آید؛ چرا که با تتبـع در آثـار   نشده است؛ ولی از مسائل مستحدثه به شمار نمی استعمال
باشـد، دسـت یافـت. همچنـین     توان به مسائلی که از مصادیق عدم النفع مـی فقهاء می

فقهاي معاصر در ضمن قاعدة لاضرر در اینکه عدم النفع ضرر است یـا نـه، مبـاحثی را    
جمله نوسانات قیمتی، حساسیت افراد نسبت بـه   اند، ولی امروزه به عللی ازمطرح کرده

سود و زیان و ... ضرورت طرح جدي پیدا کرده است. بنـابراین در ایـن مقالـه سـعی     
کنیم این موضوع را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و بـه نتیجـۀ مطلـوب و    می

  موافق شرع برسیم.
  

  مفهوم شناسی عدم النفع          
بـراي افـاده   » عدم النفـع «لنفع، نرسیدن به نفع و سود است. عبارت منظور از عدم ا     

این معنا عبارتی نارسا است؛ چرا که کلمۀ عدم به معنـاي نیسـتی اسـت کـه اگـر بـه       
عـدم  «صورت مضاف به کار رود، بیان کنندة فقدان مضاف الیه است. بنابراین عبـارت  

ین عبارت در بیع چیزهایی که به معناي نفع نداشتن چیزي است. به همین جهت ا» النفع
در آنها سودي نیست مانند بیع بسیاري از حشرات، به کار رفته اسـت.(نجفی(آیت ا...)،  

  )1/156و شیخ انصاري، مکاسب،  22/35جواهر الکلام، 
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، از عباراتی نظیر منـع از نفـع، تفویـت    »عدم النفع«بنابراین بهتر است بجاي عبارت 
  کرد.منفعت یا سلب منفعت استفاده 

 
  موضوع شناسی عدم النفع
عدم النفع عبارت است از محروم کـردن کسـی از   «گوید: لنگرودي در این باره می

منافع او که به احتمال قریب به یقین مقرون به اوضاع و احوال خاص، امید آن کس بـه  
(لنگـرودي، مبسـوط در   » دست یافتن به آن منافع، خـلاف معقـول و متعـارف نباشـد.    

) بنابراین می توان گفت موضوع عدم النفع نرسیدن به سود 3/2387حقوق،  ترمینولوژي
و منافعی است که شرایط تحقق آنها احراز شده است. به طور مثال اگر مـوجري ادعـا   

اي را تخلیه کند، او با فروش خانه در آن کند که اگر مستأجر در وقت مقرر خانۀ اجاره
ین صورت ادعاي مؤجر مربوط به عدم النفع موقع به سود بیشتري دست می یافت، در ا

  است. مثال دیگر هرگاه طلبکار ادعاء کند که اگر بدهکار دیـن خـود را بـه موقـع اداء     
توانست با به گردش درآوردن آن به منـافعی دسـت یابـد؛ بنـابراین     کرد، طلبکار میمی

  تأخیرتأدیه دین مانع رسیدن طلبکار به چنین منافعی شده است.
  

  سی بحث عدم النفع در فقه      تبارشنا
  بحث عدم النفع در فقه در ذیل دو مسئله از مسائل باب غصب مطرح شده است:  

  
  الف: تنزل قیمت عین در بازار  

انـد:  اي را به این صورت مطرح کـرده فقهاء در ضمن توضیح تعریف غصب مسئله
در صـورتی   اگر کسی مانع فروش متاعی بشود، سپس قیمت آن در بازار کاهش یابـد «

که عین و صفات آن باقی باشد، کسی که مانع شده ضامن نیست؛ چرا که چیزي کـه از  
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(شـهید ثـانی، الروضـۀ البهیـۀ،     ». دست رفته مال نیست بلکه اکتساب با آن مال اسـت 
7/21(  

) به طـور کلـی   3/404ظاهراً اکثر فقهاء أعم از شیعه و سنی (شیخ طوسی، خلاف،      
دانند. امـا بایـد توجـه    رت بقاء عین و صفات آن ضمان آور نمیتنزل قیمت را در صو

    کرد که تنزل قیمت را می توان در دو حالت بررسی کرد:
حالتی است که صاحب عین یا دائن که عینی را طلبکار است از تنـزل   حالت اول:

شود؛ مثلاً شخصی به بیع سلم (پیش فروش)، به قصـد تجـارت، یـک    قیمت متضرر می
هزار تومان از کسی خریداري  می کند، با این شـرط کـه بـایع     500ه قیمت تن گندم ب

بعد از یک ماه آن را تحویل دهد؛ ولی بایع عمداً از تحویل آنها در موعد مقرر اجتنـاب  
یابـد. در  هزار تومان کـاهش مـی   400کند، و از طرف دیگر قیمت گندم در بازار به می

تومـان   100، را در بازار بفروشد، در هر کیلـو ها این صورت اگر خریدار بخواهد گندم
  رر خواهد کرد.ض

شود، بلکـه نفعـی را از   در این حالت صاحب عین یا دائن متضرر نمی حالت دوم:
دهد. این حالت مربوط به بحث عدم النفع است. از دست دادن نفع هم به یک دست می

. مثلاً عین را به همان شودشکل نیست؛ بلکه گاه به این است که هیچ نفعی عائدش نمی
فروشد. و گاه به این است کـه مقـداري از نفـع را از دسـت     قیمتی که خریده است می

دهد. مثلاً عینی را که قیمت آن صد هزار تومان است و از فروش آن به مبلغ مـذکور  می
یافت، ناچار به نود هزار تومان بفروشـد و فقـط بیسـت    سی هزار تومان سود دست می

  ن سود ببرد.هزار توما
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(آزاد) رّب: غصب و حبس انسان ح  

از نظر اکثر فقهاء اگر انسان آزاد غصب شود، نه عین او و نه منفعت او ضـمان آور  
شود. همچنین اگر او را مدتی حبس کنند کـه  نخواهد بود؛ چرا که او مال محسوب نمی

می باشد؛ زیـرا  عادتاً به آن مدت أجرت تعلق می گیرد، حبس کننده ضامن أجرت آن ن
منافع انسان آزاد به تبع عین او تحت ید قرار نمی گیرد. (محقق حلّی، شـرایع الاسـلام،   

امـام خمینـی،    – 37/36صاحب جـواهر، پیشـین،   -7/28شهید ثانی، پیشین،  -185/ 3
تواند منـافع مـدتی را کـه در    ) بنابراین اگر کسی حبس شود نمی2/173تحریرالوسیله، 

  ز حابس مطالبه کند.حبس بوده است، ا
انـد و حـبس حـر    برخی بین حر مکسوب و غیر مکسوب قائـل بـه تفـاوت شـده         

خویی (آیت  – 2/589عروه الوثقی،  ،اند. (یزدي(آیت ا...)آور دانستهمکسوب را ضمان
) البتـه بـا توجـه بـه چنـین      1/38امام خمینی، کتـاب البیـع،    -30/169ا...)، موسوعه، 

  مان حبس انسان آزاد را در دو مبحث جداگانه بررسی کرد:تفکیکی، می توان ض
: از آنجا که چنین اشخاصـی ماننـد کـارگران و صـنعتگران عادتـاً      مکسـوب  حرّ. 1     

اي که قابلیت اجـاره دادن را دارد، بنـابراین اگـر    قابلیت اجیر شدن را دارند، مانند خانه
الـب منـافع غیـر مسـتوفات     حبس شوند، می توان ضمان آن را تحت عنوان ضرر در ق

  بحث کرد.
حرفـه،  عرفـاً و   چون چنین اشخاصی مانند تجار و افـراد بـی   غیر مکسوب: حرّ. 2     

تـوان ضـمان   شوند، بنابراین مـی عادتاً قابلیت اجیر شدن را ندارند؛ یعنی اجیر واقع نمی
بـا ارائـۀ   اي حـبس شـود،   آنها را ذیل بحث عدم النفع بررسی کرد. مثلاً اگر فروشـنده 

توانـد ادعـاء کنـد کـه اگـر حـبس       فاکتورهاي فروش خود در روزهاي غیر حبس، می
  توانست به فلان مقدار سود دست یابد.  شد مینمی
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  بحث عدم النفع در حقوق  
اي دربارة عدم النفع وجود ندارد. اولین قانونی که به طور در قانون مدنی ایران ماده

بـود کـه در آن آمـده     1318آ.د.م مصـوبۀ   728ة رسمی در این باره تصویب شد، مـاد 
ضرر ممکن است به واسطۀ از بین رفتن مالی باشـد یـا از دسـت دادن(فـوت     « است: 

ولی این مـاده در آ.د.م مصـوبۀ   » شده است.شدن) منافعی که از انجام تعهد حاصل می
خسـارت  «همین قـانون آمـده اسـت:     515مادة  2حذف شده است و در تبصرة  1379

ی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیـه در مـوارد قـانونی قابـل     ناش
  »مطالبه است.

 
  مشروعیت مطالبه ضمان عدم النفع   

در اینکه خسارت عدم النفع قابل مطالبه است یا نه، اخـتلاف نظـر وجـود دارد. از    
ولاً از دسـت دادن  نظر اکثر فقهاء عدم النفع قابل مطالبه نیست؛ چرا که از نظـر ایشـان ا  

توان به قاعدة اتلاف و تسـبیب اسـتناد کـرد.    نفع از دست دادن مال نیست، بنابراین نمی
شـود تـا اینکـه بـه قاعـدة لاضـرر اسـتناد کـرد. و         ثانیاً عدم النفع ضرر محسوب نمی

همانطوري که گذشت طبق آ.د.م جدید نیز، خسارت ناشی از عدم النفـع قابـل مطالبـه    
  نیست.

دانند. چرا کـه  مقابل، برخی دیگر از فقهاء خسارت عدم النفع را قابل مطالبه میدر      
آ.د.م  728شـود؛ همـانطوري کـه در مـادة     از نظر ایشان عدم النفع ضرر محسوب مـی 

  نیز عدم النفع ضرر محسوب شده بود.   1318مصوب 
  در ذیل به بررسی این دو قول می پردازیم:
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  الف: استناد به قاعدة لاضرر

گفته شد دربارة اینکه آیا عدم النفع را (در صورتی که زمینه تحقق نفع احراز شود) 
توان ضرر محسوب کرده و طبق قاعدة لاضرر آن را قابـل مطالبـه دانسـت یـا نـه،      می

اختلاف نظر وجود دارد؛ براي اینکه روشن شود که آیا عدم النفع ضـرر اسـت یـا نـه     
  کنیم:مطلب را از دو جهت بررسی می

  
  . تقابل نفع و ضرر1

اینکه تقابل نفع و ضرر، به چه شکلی است اختلاف نظر وجود دارد. برخـی تقابـل   
اند؛ یعنی نفع امر وجودي و ملکه است و ضـرر امـر   آن دو را ملکه و عدم ملکه دانسته

تر ضرر، عدمِ نفع است در جایی که امکان حصول نفـع باشـد.   عدمی و به عبارت ساده
سی مانع رسیدن فرد به نفعی شود، طبق قاعدة لاضرر ملزم بـه جبـران آن   بنابراین اگر ک

ضرر که : «وي معتقد استاست. در رأس این گروه مرحوم آخوند خراسانی قرار دارد. 
در مقابل نفع است، به معناي نقص در جان یا جوارح یا آبرو یا مال است، و تقابـل آن  

  )381اسانی، کفایه الاصول، آخوند خر» (با نفع، تقابل عدم و ملکه است.
در مقابل از نظر برخی دیگر رابطۀ آن دو تضاد اسـت؛ یعنـی ارتفـاع هـر دو آنهـا      
(ضرر و نفع) ممکن است، یا اگر تضاد هـم نباشـد عـدم و ملکـه نیسـت. (طباطبـائی       

ـ بروجردي(آیت 1/214بجنوردي، القواعد الفقهیه،   ـ233، حاشیه علی الکفایه،(علامه)
) 3/461ـ اصفهانی (آیت ا... کمپانی)، نهایه الدرایـه،   2/334شیه على الکفایه، ا...)، الحا

توان گفت ضرر کرده است. بنـابراین اگـر کسـی مـانع     لذا به کسی که نفعی نکرده نمی
  شود..رسیدن فرد به نفعی شود، قاعدة لاضرر شامل حال مانع نمی

تضاد است؛ زیرا در مـواردي کـه    آنچه به نظر می رسد، این است که رابطۀ آن دو     
در آنها قابلیت نفع و ضرر وجود دارد، ارتفاع هر دو آنها ممکن است. مثلاً دارو که هم 
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ممکن است مضر باشد و هم نافع، ولی در برخی موارد بعضی از داروهـاي سـبک نـه    
رسانند و نه ضرري. یا در تجارت ممکن است کسی با فروختن مالی به قیمـت  نفعی می

  )233، پیشین،(علامه طباطبائی ید نه نفعی ببرد و نه ضرري بکند.خر
رسیم که ارباب لغت ضرر را ضـد  همچنین با مراجعه به کتب لغت به این نتیجه می     

  اند:و خلاف نفع معنی کرده
  )3/81ضرَ، ضد نفع است. (جزري، » : ضد النفعالضرَُّ« 
و ضرُ دو لغت هسـتند، ضـد نفـع. (ابـن منظـور،      ضرَ » رُّ و الضُّرُّ لغتان: ضد النفعالضَ« 
4/482(  

در صحاح، معجم مقاییس اللغه، محیط فی اللغه ، مصباح المنیر و تاج العروس نیـز       
اند. بنابراین از نظر لغت شناسان نیز رابطۀ آن دو تضـاد  ضرر را ضد و خلاف نفع دانسته

  است نه عدم و ملکه.
  
  نفع. جایگاه عرف در تشخیص عدم ال2

و شـهید  ) 199منیۀ الطالب، صا... خوانساري (آیت از نظر برخی از فقهاء از جمله 
) می توان طبق قاعدة لا ضرر، عـدم النفـع را مطالبـه    111، صالفقهیهمدرس (الرسائل 

کرد؛ چرا که از نظر ایشان تعیین مصادیق ضرر به عهدة عرف اسـت و بـدون شـک از    
ود. یکی از مراجع تقلید در پاسخ به اسـتفتائی  شنظر عرف عدم النفع ضرر محسوب می

در مواردي که از نظـر عـرف   : «گفته استمبنی بر اینکه آیا عدم النفع ضرر است یا نه، 
(مکـارم  ». توان از قاعـدة لاضـرر اسـتفاده کـرد...     کند، میضرر و خسارت صدق می

  )552، ص3شیرازي(آیت ا...)، استفتائات جدید، ج
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گیرنـد،  باید گفت، مفاهیمی که موضوع حکم شرعی قرار می در توضیح این نظریه 
  اند:دو نوع

. مفاهیمی که در شرع براي آنها حـد و ملاکـی تعیـین شـده اسـت؛ ماننـد ربـا.        1    
دانیم ربا در لغت عرب به معناي مطلق زیـادي اسـت؛ (ابـن منظـور،     همانطوري که می

مله به زیادي مشروط جگردد؛ از لسان العرب) ولی در شرع به زیادي خاصی اطلاق می
در قــرض و نیــز زیــادي حاصــل از بیــع دو همجــنس مکیــل یــا مــوزون ربــا گفتــه 

) در این موارد براي فهمیـدن آنهـا، بایـد بـه شـرع      3/438شود.(شهید ثانی، پیشین، می
  مراجعه کرد.

 . مفاهیمی که در شرع براي آنها حد و ملاکی تعیین نشده است؛ ماننـد ضـرر. در  2     
این موارد براي شناخت مفهوم و مصداق آنها باید به عرف مراجعه کرد. بنابراین اگـر از  

  نظر عرف عدم النفع ضرر محسوب شود، می توان به قاعدة لاضرر استناد کرد.
تـوان اسـتناد   نیز در این باره می» قاعدة تفویت«علاوه بر این، به دلیل دیگري به نام      

  وط به شناخت ملاك ضمان در منافع است. کرد. شناخت این دلیل من
  

  ب: ملاك ضمان در منافع
دانیم ملاك ضمان در اعیان به تلـف و نقـص اسـت. یعنـی اگـر      همانطوري که می

 ـکسی عینی را تلف کند، اگر مثلی باشد باید مثل آن را بپـردازد، و اگـر قیم   ی باشـد،  ت
لتفـاوت قیمـت صـحیح و    قیمت آن را؛ و اگر عیب و نقصی در آن ایجاد شـود، مابـه ا  

معیوب باید پرداخته شود. اما در اینکه ملاك ضمان در منافع چیست، باید بحث شـود.  
براي پاسخ به این سؤال ابتداء منافع را به منافع قطعـی الحصـول و محتمـل الحصـول     

  کنیم.  تقسیم می
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  منافع قطعی الحصول
ا خانه و هـر عینـی کـه    منافعی که وجود عین مولد آنها است؛ مانند منافع ماشین ی

گیرد و با بقاء آن قابل انتفـاع اسـت. فقهـاء در    متعلق عقد اجاره، عاریه و غیره قرار می
بحث از ضمان این نوع منافع، آنهـا را بـه منـافع مسـتوفات و غیـر مسـتوفات تقسـیم        

  کنند:می
اده مراد از آن، منافعی است که به غیر سبب قـانونی مـورد اسـتف    الف: منافع مستوفات:

گیرد؛ چه به صورت عدوانی، مانند غصب و چه به صورت غیر عدوانی، ماننـد  قرار می
  مقبوض به عقد فاسد.

که عبارتست از منافعی که شخص پس از استیلاء غیر قـانونی   ب: منافع غیر مستوفات:
کنـد.  را از منافع آن محروم میکند، ولی صاحب مال بر مال، هر چند از آن استفاده نمی

  این نیز یا به صورت عدوانی است و یا به صورت غیر عدوانی.
مشهور فقهاء، به نقل شیخ انصاري، منافع مستوفات و غیر مستوفات را ـ بـویژه در        

مستند ایشـان دو قاعـده   ) 3/201دانند. (مکاسب، آور میصورت عدوانی بودن ـ ضمان 
  م:کنیاست که اشاره می

  
  قاعدة علی الید

علی الید ما أخـذت  «فرماید: مشهور نبوي است که می این قاعده برگرفته از حدیث
) علی الیـد، یعنـی بـر عهـدة     14/8(نوري (آیت ا...)، مستدرك الوسائل،  ».حتی تؤدیه

صاحب ید است؛ مانند عبارت علی عنقه (بر گردن اوست) که منظور، بر ذمـه و عهـدة   
، »أخـذت «صوله است؛ یعنی هر چیزي که مالیـت دارد. و منظـور از   اوست. ما، ماي مو

همچنین منظور، أخذي است کـه   )1/71سلطه و استیلاء است.(محقق داماد، قواعد فقه، 



   41                                                                       النفع                       مشروعیت مطالبه جبران عدم 

 

به غیر از سبب قانونی باشد، چه به صورت عدوانی و چه به صورت غیـر عـدوانی؛ در   
نه ید ضمانی. طبق این قاعـده  غیر این صورت ید، ید امانی و یا ید مأذونه خواهد بود 

هر کس بر مال دیگري به غیر سبب قانونی سلطه و استیلاء داشته باشد ضامن است تـا  
شوند، و سلطۀ بر منـافع  اینکه آن را برگرداند. از آنجایی که منافع از اموال محسوب می

ن آور شود. لذا هرگونه سلطۀ غیر قانونی بر آنها ضـما با تحقق سلطه بر اعیان محقق می
  خواهد بود.

 شـود. شیخ انصاري اشکال کرده که قبض عین، موجب صدق أخذ در منـافع نمـی       
در پاسخ گفته شده است اگر منظور از أخذ، أخذ حسی  )3/204، پیشین، (شیخ انصاري

باشد، و مورد أخذ را به حالتی که کسی لباسی یا کتابی را در دست گرفتـه تخصـیص   
حدیث شامل بسیاري از اعیان نیز نخواهـد شـد؛ چـرا کـه      بدهیم، در این صورت این

بسیاري از اعیان هستند که قابل أخذ نیستند؛ مانند خانه، ماشین، بلکـه تنهـا اسـتیلاء و    
، »أخـذ « زبنـابراین مـراد ا  ) 1/406سلطه بر آنها ممکن است. (امام خمینی، کتاب البیع، 
فع از طریق سلطۀ بر عـین ممکـن   همان سلطه و استیلاء است و این مفهوم نسبت به منا

  )است. (محقق داماد، پیشین
  

  قاعدة اتلاف
من أتلف مال الغیر فهـو لـه   «گوید: مضمون این قاعده عبارت معروفی است که می

هر کس مال دیگري  ) یعنی110همان، محقق داماد،  و 2/28 بجنوردي، پیشین،» (ضامن
که منافع مـال هسـتند، لـذا اگـر کسـی      را از بین ببرد، ضامن است. بنابراین از آنجایی 
  موجب تلف شدن آنها شود، ضامن خواهد بود.
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شوند این است که آنها علاوه بـر اینکـه قابـل    دلیل بر اینکه منافع مال محسوب می     
توان آنها را متعلق مهریه، وصیت شود، میاند، و در قبال آنها عوضی دریافت میتملیک

طلب با مراجعه به کتب فقهـاء، بابهـاي اجـاره، وصـیت،     صحت این م و غیره قرار داد.
  شود.نکاح و ... آشکار می

نکتۀ قابل توجه در این باره این است که منافع قبل از حصول هـم مـال محسـوب         
شوند. دلیل این مطلب به تملک در آوردن، یا متعلق وصیت قرار دادن آنهـا قبـل از   می

وان اینطور بیان کرد که منافع بـه تـدریج بوجـود    تحصولشان است. علت این امر را می
آیند و پس از بوجود آمدنشان بقائی بـراي آنهـا متصـور نیسـت؛ یعنـی حصـول و       می

فنائشان آنی است. بنابراین ملاك، بقاء عین است؛ و چون با وجود عین حصـول منـافع   
  قطعی است، می توان آنها را مال محسوب کرد.

حث از ضمان منافع، از مشتقات کلمۀ فـوت بـه جـاي کلمـۀ     البته غالب فقهاء در ب     
اند. به طور مثال شهید ثانی در بیان دلیل ضـمان منـافع مسـتوفات و    تلف استفاده کرده
لأن منافعه اموال تحت الید فتضمن بالفوات و التفویـت. یعنـی   «گوید: غیر مستوفات می

گیرند پس به واسـطۀ  ] تحت استیلاء قرار می[ با غصب عینمنافع اعیان، مال هستند که 
آور از دست رفتن آن منافع، و یا در اثر تفویت آنها [در جایی که استفاده شوند] ضـمان 

  )7/46(شهید ثانی، پیشین، » خواهند بود.
در » قاعدة تفویت«اي را با عنوان اند قاعدهبه همین جهت برخی از محققین خواسته     

چرا که تفویت عرفـاً از مصـادیق   «...گوید: قق داماد در این باره میفقه مطرح کنند. مح
شود و بعید نیست که نیازي به صدق عناوین اتلاف و تسـبیب هـم   اتلاف محسوب می

 »نباشد، و عنوان تفویت خود عنوان مستقلی براي موجبـات ضـمان بـه حسـاب آیـد.     
موجبات ضـمان دانسـته و    را یکی از» تفویت«) همچنین آیت ا... بجنوردي 71، پیشین(
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چرا که آن (تفویت) از نظـر عقـلاء از موجبـات ضـمان     « د: سینودربارة مستند آن می
است؛ و این سیرة عقلاء نه تنها از سوي شرع رد نشده اسـت، بلکـه مسـتفاد از برخـی     

رسـد  )  بنابراین به نظر مـی 61/ 4(پیشین، » روایات این است که آن را امضاء کرده اند.
به معناي اعم آن که شامل فوات منافع(عـدم  » قاعدة تفویت«اي را با عنوان قاعدهبتوان 

  استیفاء) نیز شود، مطرح کرد.  
مستند این قاعده، در واقع همان مستندات قاعدة اتلاف است؛ چرا که احادیثی کـه       

 مستند آن قرار گرفته، همان احادیث بیانگر حرمت مال مسلمان است؛ مانند این حـدیث 
حرمه ماله [اي مال المسـلم] کحرمـه   «اند: از پیامبر اسلام صلی ا... علیه و آله که فرموده

) یعنی حرمت مال مسلمان مانند حرمت 12/297(شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ». دمه
. و بدون شک اینکه احترام مال مسلمان به منزلۀ احترام خون او تلقی شـده  خون اوست

باشـد و  اگر کسی آن را تلف کرده و از بین ببـرد، هـدر نمـی   است، مبین آن است که 
اي (آیـت ا...)،  ـ کوه کمـره   2/26.(بجنوردي، پیشین، ضمان آن به عهدة او خواهد آمد

) بنابراین اگر کسی عین یا منافع مال مسلمانی را از بـین ببـرد، ضـامن    155کتاب البیع، 
صادق است؛ چنانکه از نظر عقـلاء  آن است چرا که اتلاف در اعیان و تفویت در منافع 

هم هر کسی مال دیگري را از بین ببرد، ضامن آن است، چه آن مال عـین باشـد و چـه    
  منفعت.

  

  منافع محتمل الحصول
منافعی که وجود عین همیشه مولد آنها نیست، بلکه احراز آنها بسـته بـه شـرایطی    

فروش آنها، ثانیاً کسب سـود  دارد؛ مانند فروش یک خانه یا مقداري گندم؛ چرا که اولاً 
  از فروش آنها، هر دو امري احتمالی است.
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حال سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است، آیا این منافع نیز هماننـد منـافع         
قطعی الحصول مورد ضمان بوده و قابل مطالبه هستند یا نه؟ در واقع در اینجاسـت کـه   

  به این سؤال ذکر مقدمه اي لازم است.   شود. براي پاسخبحث عدم النفع مطرح می
گفته شد تحقق منافع محتمل الحصول بسته به شرایطی دارد، لذا گاهی محقق بـودن       

  کنـد اگـر مـال او غصـب     آن شرائط صرف ادعاء است. مثلاً صاحب مـال ادعـاء مـی   
یـل  گمان دلتوانست با فروش آن به منافعی دست یابد. در چنین مواردي بیشد، مینمی

شود، عدم النفـع بـا   شرعی براي ضمان وجود ندارد. و در این حالت است که گفته می
منافع غیر مستوفات تفاوت دارد؛ چرا که در عدم النفع، حصول نفع برخلاف منافع غیـر  

  مستوفات، امري احتمالی است.
اما گاهی ممکن است شرایط تحقق نفع محرز باشد، ولی غصب یـا تخلـف متعهـد         
تحقق آن شود. به طور مثال کسی قرارداد فروش خانه اي را کـه بـه اجـاره داده،     مانع

منعقد کرده و به نفع مشتري شرط کرده خانه را در فلان موعد مقرر کـه مسـتأجر آن را   
کنـد و  تخلیه می کند تحویل دهد، ولی مستأجر از تخلیه آن در موعد مقرر اجتناب مـی 

نمایـد. در ایـن صـورت اگـر قیمـت      را فسخ می مشتري به خاطر تخلف شرط، معامله
مسکن در جامعه تنزل کند یا اینکه صاحب خانه قادر به فروش آن بـه قیمـت قـرارداد    
قبلی نباشد، مستأجر مانع رسیدن او به سود قطعی شده است. در این حالت عدم النفـع  

آور بـودن  نتفاوتی از حیث ضمان با منافع غیر مستوفات ندارد؛ چرا که تنها دلیل ضـما 
منافع غیر مستوفات، قطعی الحصول بودن آنهاست. به همین جهت، از امـوال محسـوب   

آید. لذا اگـر حصـول نفعـی قطعـی     شده و در صورت تفویت، ضمان آنها بر عهده می
آید. بنابراین باید باشد، مال محسوب شده و در صورت تفویت، ضمان آنها بر عهده می

  یت آنهاست در صورتی که تحقق آنها قطعی باشد.گفت ملاك ضمان در منافع تفو
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، منظور از آن، قطعی که عقـل بـدان   »اگر حصول نفعی قطعی باشد«اینکه گفته شد      
حکم کند نیست؛ چرا که در این صورت رسیدن به قطع تقریباً غیر ممکـن اسـت. مـثلاً    

سـید؛ چـون بـه    حتی در آنجایی که فردي سند معتبر ارائه می دهد، نمی توان به قطع ر
حکم عقل وجود کوچکترین احتمال جعلی بودن سند، مـانع رسـیدن بـه قطـع اسـت.      
بنابراین بلکه منظور، قطع به حکم عرف است که شامل ظن متأخم به قطع هم می شود. 
لذا عرف ادعاي کسی را که مثلاً کار او خرید و فروش سـکه اسـت، در صـورتی کـه     

نوسانات قیمت سکه به فلان مقدار سود دست یابـد،  ادعاء کند، می توانست با توجه به 
  تأیید می کنند، هر چند که هیچ سند و مدرکی ارائه نکند.

شود، عدم النفع از حیث تحقـق بـا   البته همانطوري که از مطالب گذشته روشن می     
منافع غیر مستوفات تفاوت دارد؛ چرا که تحقق منافع غیر مستوفات بسته به وجود عـین  

لذا با اثبات وجود عین در سلطۀ دیگري، نیازي به اثبات تحقق آنها نیسـت، امـا   است، 
در عدم النفع تحقق آن بسته به شرایط است؛ لذا علاوه بر اثبات وجود عـین در سـلطۀ   

  دیگري، وجود شرایط هم باید اثبات شود.
یـا   توانست بـراي خانـه  البته ممکن است کسی بگوید از کجا معلوم مالک عین می     

ماشین غصب شدة خود مستأجري پیدا کند؟ پس رسیدن به منافع این نـوع اعیـان نیـز    
  امري احتمالی است.

توان گفت، منافع این نوع اعیـان بـدون   در پاسخ ـ با توجه به مطالب گذشته ـ می       
شود؛ چـرا  در نظر گرفتن اینکه فعلاً متعلق اجاره قرار گرفته یا نه، از اموال محسوب می

اگر چنین نباشد، قابلیت اینکه متعلق اجاره قرار بگیرد را نخواهـد داشـت. بنـابراین     که
غاصب یا هر ید عدوانی دیگر، اگر موجب تفویت این منافع شود، ضامن خواهـد بـود.   

دهـد، در  اما آنجایی که مالک نمی تواند آنها را به اجاره دهد یا خود عمداً اجاره نمـی 
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خود اوست و کسی را نمی توان ضامن دانسـت. در واقـع    این موارد تفویت منتسب به
این مسئله مانند این است که کسی مال دیگري را تلف کند، سپس ادعاء کنـد از کجـا   

  !شدمعلوم اگر در دست صاحبش بود تلف نمی
  

  نتیجه
براي بحث از ضمان عدم النفع باید ملاك ضمان در منـافع را شـناخت. بـا تقسـیم     

تـوان بـه ایـن    عی الحصول و منافع محتمل الحصول و بررسی آنها میمنافع به منافع قط
نتیجه رسید که ملاك ضمان در منافع تفویت آنهاست در صورتی که تحقق آنها قطعـی  
به حکم عرف باشد. بنابراین عدم النفعـی کـه شـرایط تحقـق آن احـراز شـده اسـت،        

  ست.آور خواهد بود و طبق قاعده تفویت قابل مطالبه اضمان
شـود،  همچنین از آنجایی که عدم النفع از نظر عرف از مصادیق ضرر محسوب مـی      

  توان با استناد به قاعدة لاضرر مطالبۀ آن را مشروع دانست.بنابراین می
 
 
  
  

 منابع 
، قـم، مؤسسـۀ آل البیـت علـیهم     کفایه الاصـول )؛ 1409آخوند خراسانی، محمد کاظم( -

  .السلام، چاپ اول
جلد ، بیـروت، دار صـادر، چـاپ    15، لسان العرب )؛1414(ور، محمد بن مکرمإبن منظ -

  .سوم
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جلد، قـم، کتابفروشـى   1، نهایۀ الدرایۀ )؛1374(اصفهانى(آیت ا...)، محمدحسین کمپانى -

  .سید الشهداء علیه السلام، چاپ اول
جلد، قم، کنگـرة بزرگداشـت شـیخ    6، کتاب المکاسب)؛ 1415(انصاري(شیخ)، مرتضی -

  .ظم انصاري، چاپ اولاع
، قم، مؤسسـه انصـاریان، چـاپ    حاشیۀ علی الکفایۀ )؛1412(بروجردي(آیت ا...)، حسین -

  .اول
جلد، قـم، مؤسسـه    5، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر تا)؛(بیجزري، مبارك بن محمد -

  عاتی اسماعیلیان.مطبو
جلد، تهران، کتابخانـۀ   5، مبسوط در ترمینولوژي حقوق )؛1378(جعفري لنگرودي، جعفر -

  .گنج دانش، چاپ اول
جلد، قم، مؤسسۀ آل البیت  30، وسائل الشیعه )؛1409(حر عاملی(شیخ)، محمد بن حسن -

  .علیهم السلام، چاپ اول
جلد، محقق: عبد الحسین محمد 4، شرایع الاسلام )؛1408(حلیّ(محقق)، جعفر بن محمد -

  .ومعلی بقال، قم، مؤسسۀ اسماعیلیان، چاپ د
امـام  جلـد، تهـران، مؤسسـۀ نشـر آثـار       5، کتاب البیع)؛ 1421(خمینی(امام)، روح االله -

  خمینی، چاپ اول.
عات دار العلـم، چـاپ   جلد، قم، مؤسسۀ مطبو2، تحریر الوسیله تا)؛(بیــــــــــــ  -

  اول.
  .ل، تهران، المکتبۀ المحمدیۀ، چاپ اومنیۀ الطالب )؛1373(خوانساري، موسی بن محمد -
جلـد، قـم،    33، موسوعۀ الإمام الخوئی )؛1418(خویى(آیت ا...)، سید ابو القاسم موسوى -

  .مؤسسۀ إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، چاپ اول
جلـد، مصـحح: محمـد تقـی      8، خـلاف  )؛1387(شیخ الطائفه، طوسی، محمد بن حسن -

  .مکشفی، تهران، المکتبۀ المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سو
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، قم، المؤسسه العلمیه لافکـار  حاشیه علی الکفایـه  تا)؛(بیمحمد حسین طباطبائی(علامه)، -

  لامه الطباطبائی، چاپ اول.الع
جلد، بیروت، مؤسسـۀ الاعلمـی   2، العروة الـوثقی  )؛1409(طباطبایی یزدي، محمد کاظم -

  .للمطبوعات، چاپ دوم
جلـد، تصـحیح: سـید    10، لروضۀ البهیۀا )؛1410(عاملی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی -

  .محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوري، چاپ اول
جلد، قم، دفتـر  1، کتاب البیـع )؛ 1409(کمرى(آیت ا...)، سید محمد بن على حجتکوه  -

  .انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم
د، تهران، مرکز نشرعلوم اسلامی، چـاپ  جل4، قواعد فقه)؛ 1390(محقق داماد، مصطفی -

  .سی ام
، تهران، ستاد بزرگداشـت شـهید مـدرس،    الرسائل الفقهیه )؛1408(مدرس(شهید)، حسن -

  .چاپ اول
جلد، محقق ابو القاسـم علیـان نـژاد،     3،استفتائات جدیـد  )؛1427(مکارم شیرازي، ناصر -

  .دومانتشارات مدرسۀ امام علی بن أبی طالب علیه السلام، چاپ 
  .، قم، نشر الهادي، چاپ اولالقواعد الفقهیه )؛1419(موسوي بجنوردي، سید حسن -
علـی   -جلـد، محقـق: عبـاس قوچـانی     43، جواهر الکلام )؛1404(نجفی، محمد حسن -

  .آخوندي، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم
 ـ 18، مستدرك الوسائل )؛1408(نوري(محدث)، میرزا حسین - روت، مؤسسـۀ آل  جلد، بی

  .البیت علیهم السلام، چاپ اول


